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 چکیده 

ای كه  صور خیال شاعرانه است كه به دلیل تعدد مفاهیم و ظرفیت معنايی گسترده ی  ه از زمر   نماد يا سمبل

از آن برخوردار است، در جايگاهی فراتر از استعاره جای دارد. در نماد، يك واژه افزون بر حفظ معنای  

اله  هدف از نگارش اين مق  گیرد.ديگر نیز در بر میحقیقی خود، يك يا چند معنای غیرحقیقی )مجازی( را  

ـ   توصیفی یهای و به شیواست كه به روش كتابخانه  نیشابوری عطّار )خورشید( در آثار   نمادپردازی آفتاب 

است. گرفته  صورت  ا  انمحقق  تحلیلی  سؤال  اين  جواب  دنبال  به  مقاله  اين  واژ  نددر  در  ی  ه كه  آفتاب 

حاصل    در قالب چه نماد و رمزی به كار رفته است؟   عطّار   یه نامه، اسرارنامه و الهی نامالطیر، مصیبتمنطق

چون حضرت  همی  مقدّس در آثار خود، آفتاب را بیشتر در معانی و رمزهای  عطّاردهد كه  پژوهش نشان می

انسان كامل، توصیف انسان و عمر او، وحدت وجود و فانی شدن در حق و توصیف پیامبران و روح   ،حق

 .و روان به كار برده است

 .نیشابوری عطّار  آفتاب )خورشید(،نمادپردازی،  :هاکلیدواژه 

مه مقدّ -1  

از واژه  برده اند، تصويرهای  های  های خاصی كه صوفیه و عرفا در آثار و نوشتهبسیاری  به كار  خود 

های طبیعی  هستند. اين تصويرهای نمادين و سمبولیك كه بیشتر نام عناصر و پديده   عرفانی  ادبیّاتنمادين در  

ها و معانی  های ناگفتنی عارف و كلید اشارت به دريافتاند، هر كدام رمزی از ايده را به خود گرفته   و حسی

تری يافت.  ی ردازی در شعر فارسی تقريباً با سنايی رسمیت يافته و شکل جدّغیبی صوفی شاعر هستند. نمادپ
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 ،ا همین تصاويرامّ  ؛گونه تصاوير نمادين بسیار اندك است  پیش از وی در شعر شاعران عارف كاربرد اين

يکباره و ارتجالاَ در آثار    ، صوفیه  ادبیّاتنمادپردازی در    ،بنا براين  ؛ت ادبی پیش از وی داردريشه در سنّ

های  بلکه شاعران عارف برای رمزسازی از میراث ادبی كهن بهره   ؛سنايی غزنوی يا ديگران پديد نیامده است

توصیف و تصوير باده و مجلس شراب و يار و طبیعت و عشق بازی با زيبارويان در    ،مثلاً  ؛ بسیار گرفته اند

بزرگی از تجربه های شاعرانه را در خود داشت. صوفیان ی  ه نجینتی ديرين بود كه گشعر فارسی و عربی سنّ

ی  ه ت شعری همهای خود يافتند. گويی سنّت ادبی برای بیان تجربهای در زبان شعر و سنّمواد و مصالح آماده 

صوفیان  ی  ه ترين رسانبزرگ   عنوانشعر به    تا  های صوفیانه تدارك ديده بود امکانات لازم را برای انديشه 

هفتم هجری قمری،    یه ششم و آغاز سد   یه نام و مشهور ايرانی در سد يکی از عارفان صاحب  د.بدل گرد

عرفان بايزيد بسطامی، ابوالحسن  ر از  عرفان وی بیش از هر چیز متأثّ. نیشابوری است  عطّار  محمّدين  فريدالدّ 

های عرفانی  عرفان و انديشهی  ه بیشترين تأثیر را در حوز   چنینهم  عطّار.  است  خرقانی و ابوالسعید ابوالخیر

ق به خلق  الطیر و مختارنامه، موفّاز سنايی پذيرفته است. علاوه بر آن وی در آثار مختلف خود به ويژه منطق

  يك نظام نمادين منسجم شد و از طريق همین نظام نمادين، در میان شاعران عارف به سبکی تازه و يگانه 

هايی است كه آثار عرفانی نمود فراوان دارد و  ژه )خورشید( از جمله وا   آفتاب  . ه دست يافتدر اين حوز

خداوند،    تجلّیخورشید»    عرفای  ه عارفان ی  هاند. در انديشبهره برده معمولاً عرفا از آن به عنوان نماد و رمز  

شعور جهانی، اشراق، فر و شکوه، سلطنت و در  هستی ساكن، قلب كیهان، مركز وجود و معرفت شهودی،  

خورشید، آفتاب، شمس و مهر  ی  ه (. واژ258:    1384)غراب،    «.يك كلام صورت مثالی نور متعالی است

اوانی به كار رفته است و به  فارسی از جمله خاقانی و نظامی در تصاوير فر   ادبیّات در آثار شاعران زبان و  

از اين واژه در مفاهیم    عطّار و حافظ از بسامد بالايی برخوردار است.    عطّارعنوان نماد و رمز در آثار مولوی،  

-آفتاب در منطقی  ه محقق در اين مقاله به دنبال جواب اين سؤال است كه واژ   بسیاری استفاده كرده است.

  در قالب چه نماد و رمزی به كار رفته است؟ عطّار ی  هناماسرارنامه و الهی نامه، الطیر، مصیبت

 له أبیان مس -1 -1

بزرگان حوزۀ زبان و ادبیات فارسی است كه از اين  نماد و تمثیل از جمله مؤلفه های كاربردی در آثار  

اين امر اختص به  نثر عرفانی را  از متون نظم و  اين رهگذر مشاهیر  امنظر بخش عظیمی  اند و در  يافته  ص 

بزرگی چون عطار و مولانا در عرصه هنرنمايی كرده اند و بر قلۀ ادب فارسی تکیه زده اند كه تا به حال  

كسی نتوانسته با آنها پهلو زند. استفاده از نماد و تمثیل در حقیقت نوعی الهام از قرآن است چرا كه قرآن  
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از    .س نمودن برخی موضوعات مطالب را در قالب تمثیل بیان داشته استكريم بارها برای محسوس و ملمو

آنجا كه بسیاری از موضوعات عرفانی قابل درك نیست و از طرفی مقتضیات روزگار شاعر و نويسنده حکم  

لذا شاعران و نويسندگان اين حوزه با استفاده از اين    ،می كرد كه مطالب از زبان نمادين و تمثیل بیان گردد 

زار مطالب مورد نظر خود را بیان داشته اند. عطار نیشابوری از جمله شاعران عارف مسلك ادب فارسی  اب

از زبان نماد و تمثیل در آثار خود بهرۀ فراوان برده و در واقع از اين زبان جهت برخورد با نابرابری      كه  است

و ناظر به آن است كه نمونه ای از  ها استفاده كرده است.»اكثر قصه های تمثیلی بر سبیل شاهد مدعاست   

 ( 102:  1378صورت وقوع يافتۀ مدعا را در يك شکل مشابه و قابل ادراك نشان دهد« )زرين كوب،  

 پرسش پژوهش  -2 -1

 عطار در آثار خود به چه شیوه از زبان نمادين و تمثیلی استفاده كرده است؟  -1

 ود چه بوده است؟ هدف عطار از به كار بردن زبان نمادين در آثار خ  -2

 پژوهش روش  -3 -1

 روش كار در اين تحقیق كتابخانه ای كه به صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است 

 تحقیق یپیشینه -4 -1

»كاركرد عرفانی نماد رنگ    یدر مقاله   (1394دحسن ترابی )، سیّعطّارنمادشناسی در آثار  ی  ه در زمین

وافری به استفاده از زبان نمادين  ی  ه علاق  عطّارنیشابوری« به اين نتیجه دست يافت كه    عطّارهای  در مثنوی 

ها مخاطب  رنگ برای بیان مفاهیم عرفانی دارد. نمود حالات عرفانی از طريق زبان سمبلیك رنگ در مثنوی

به عمیق اعتقادی،  ی  هبا پیشین  عطّاردر زبان شعری  ها  كشانده است. رنگ درونی عرفان  های  ترين لايه را 

(، در كتاب »سی مرغ  1388منفی و مثبت بودند. فاطمه مدرسی )های  اساطیری، ادبی و عرفانی دارای تأويل 

های نمادين طبیعت در غزلیات عرفانی با  ( در پايان نامه »جلوه 1388)نژاد    سیمرغ«، شريفه ولی  یه در آيین

(، در مقاله »نگاهی به نمادپردازی  1387، مولوی«، حسین خسروی )عطّاربر غزلیات سنايی، نظامی،  تکیه  

الطیر شیوه خاصی را در استفاده از سمبل    منطق  680تا    616در ابیات    عطّارنويسد  الطیر« میدر منطق  عطّار 

كند. گفت وگو با هر  می   گو بیت دارد، با سیزده پرنده گفت و    65ابداع كرده است. او در اين بخش، كه  

پرنده در پنج بیت ارايه شده است و در هر پنج بیت، ساختاری سه جزيی وجود دارد كه در آن، يك پرنده،  

شود. پرنده در سه مفهوم طیر، سالك و روح؛ پیامبر يك پیامبر و يك شخصیت منفی )ضد قهرمان( ديده می 

ر معنای قاموسی واژه، نفس و جسم به كار رفته است.  در مفهوم نبی، ولی خدا، و پیر؛ و شخصیت منفی د
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لطیر به نقش نمادين اعداد هم توجه شده  اگانه ثابت است. در منطقسیزده های  اين سه مفهوم در تمام قسمت 

  عطّار رمز و روايت در شعر    تجلّی»كند. كتاب  است و شاعر به رمز چندين بار بر اعداد خاصی تاكید می 

اشرف  «نیشابوری رضا  نويسندگی  شخصیّبه  زندگی،  از  مختصری  شرح  انديشه زاده،  آثارت،  و  شیخ   ها 

ذكر كرده است. كتاب صدای بال    را  الطیرمنطق  ای از حکايات و اشعارنیشابوری، گزيده   عطّارين  فريدالدّ 

بعاد عرفانی آثار  را بررسی كرده و به تبیین ا عطّارعرفانی ی  ه كوب، انديشينسیمرغ، تألیف عبدالحسین زرّ 

  عطّارو تمثیل در شعر    د( در مقاله »كاربرد نما1398نیشابوری پرداخته است. جعفر هواسی و همکاران )  عطّار

نامه و اسرارنامه( رمز  نامه، الهی الطیر، مصیبتدر چهار اثر معروف خود )منطق  عطّارنويسند:  نیشابوری« می 

  هدف   كه  هستند  تمثیلی  و   نماد  او   های صحنه  بازيگران .  است  داده  قرار   هايشو نماد را پايه و اصل داستان 

، گزارشگر احساسات و  عطّارهای به كار رفته در آثار  اند. تمثیلی اين شاعر را به بهترين وجه آراسته والا 

های اوست. و برای وصول به اهداف واقعی خود برای وصول به اهداف واقعی خود با بیان تمثیلی و تجربه

ای با موضوع اين مقاله  نام برده شده تا اندازه های  كاهد. تمام مقالهیر مستقیم از تلخی و گزندگی پند میغ

 اند. نپرداخته عطّارل به نمادپردازی آتش در آثار  ولی هیچ كدام به طور مفصّ ؛همپوشانی دارند

 ـ چارچوب مفهومی  6

 لغوی   خورشید از لحاظـ  1ـ  6

قاطع درباره ريشه لغوی خورشید آمده است. )خورشید از خور با معنی روشنی بسیار  برهان    در حاشیه

اوستا   در  و  اوستا    xvar=-باشد  اوستا    shet )xvar  پهلوی  ،hvarهوردپارسی(=  .در  است  )خورشید( 

  ، ای اراده شده استآفتاب است و هم از آن فرشته  یهم به معنی قرص خورشید و كره   «هور شئته»و    «هوره»

به مناسبت نام فرشته مزبور،    و   خورشید داده شده استه  غالباً صفات جاودان و باشکوه و تند اسب و غنی ب 

بیرونی در فهرست روزهای ايرانی اين  .  شودروز يازدهم هر ماه )خورشید( يا )خور( يا )خیر( روز نامیده می

زرتشتیان ايران، اين روز را )خیر(    )اخیر( ياد كرده است.  ر سندی )خوير( و در خوارزمیروز را )خور( و د

 ، شودای است موكل آفتاب كه تدبیر و مصالحی كه در روزخور واقع می نامند. و همچنین خور نام فرشته

مورد ريشه آفتاب نیز آفتاب است كه در  های  نامی از نامه  آفتاب()  ی)برهان قاطع، ذيل واژه   بدوست.  قمتعلّ

بیان كرده و مركب از آف+ تاب، آف به معنی روشنی و درخشندگی    aftap  آن بر وزن ماهتاب را به پهلوی 

  پس كلمه مركب آفتاب به معنی )جرم (روشن گرمابخش است و اين   و تاب به معنی گرم كردن از تابیدن

و   (305  :فقه اللغه عامیانه است )يشتها  مبتنی بر  ،اندنوشته   «آفت آب»را    معنی تركیبی آنها  كه در فرهنگ 
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مراد از آفتاب در نزد ارباب سلوك را روح دانسته و از ماهتاب نفس و گويند روح در بدن به منزله آفتاب 

 )همان(  است و نفس به منزله ماهتاب.

 در اديان  جايگاه خورشید / آفتاب ـ  2ـ  6

های  قرآن بدين نام است و در سوره های  شمس به معنی خورشید آمده و يکی از سوره   یدر قرآن واژه 

انعام   یمختلف نیز آمده است و از آن به عنوان عناصر آفرينش سوره های شمس در سوره  یديگر نیز واژه 

يوسف    یيا در سوره   ...  و  61  یآيه   ،عنکبوت  ، 12  ینحل آيه   ی سوره   ،33  ی ابراهیم آيه   یسوره   ،96آيه  

به رسم خورشیدپرستی در میان قوم سبأ، و از    24  ینمل آيه   یبه تعبیر از پدر )يعقوب( آمده و يا در سوره 

 (  624-5 : 1384 ،)سالم آمده است. 1 یآيه  ،تکوير یهای آخرت در سوره نشانه

خداوند اشاره    بحث خداشناسی و حركت ماه و خورشید به امر  در  90  ی در نهج البلاغه نیز در خطبه 

روز و    یآن را به نشانه   ،به آفتاب كه خداوندها  در چگونگی آفرينش آسمان   91  یشده است و در خطبه 

شود كه هر دو در مسیر خويش به حركت درآورده و حركت آن دو را  ماه را برای تاريکی شب اشاره می 

ین شب و روز تفاوت باشد و قابل  شده حركت كنند كه بتا در درجات تعیین است گیری كردهدقیق اندازه 

گیری زمان، ممکن باشد اشاره شده است.  و اندازه ها  سال  یشماره   ،هاتشخیص باشد و با رفت و آمد آن 

 ( 113-109 :1383دشتی، )

ذات و جلال يهوه در روشنی و درخشندگی به خورشید مانند شده است. همچنین   تجلّیدر تورات نیز  

يهوه، خدای آفتاب )خورشید( را مأمور سلطنت روز و ماه را مأمور سلطنت شب گردانید تا  »شود: می  گفته

 ( 49:  1385)زمرّدی، «.شب را از روز و تاريکی را از روشنی ممتاز گرداند

 ر اساطیرد خورشید / آفتاب  ـ  3ـ  6

بدون شئت آمده و در ساير    هَوِر  ،و در پهلوی خورشت گويند. در گاتها  huare  خورشید كه در اوستا

جزء    ، بعدها « استدرخشان و درفشان»صفت به معنی  « كه  شئت»شود.  می   اوستا نیز تنها ديده های  قسمت

  برای خورشید به كار برده . لغت ديگری كه  است  خوردر فارسی همان هور   یكلمه   و  اين كلمه گرديده 

آب كه به معنی روشنی و درخشندگی است و تاب به    یكلمه   ب از آفتاب است كه مركّ  یكلمه   ،شودمی

جا ذكر شده است. در   ای است كه غالباً با ستارگان و ماه يكفرشته ،معنی تابیدن و گرم كردن است و آن

شکوه  يفروردين   و  فرّ  واسطه  )به  گويد  خودشت  راه  دربار  ستارگان  و  ماه  و  خور  پیمايند(.  می   فرووها 

در هفت پاره كه از قطعات قديم اوستاست، كالبد اهورا    بوده است.  مقدسّخورشید از قديم نزد ايرانیان  
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چشم اهورامزداست و زيباترين    ،مزدا مثل خورشید تصور شده است و در جای ديگر آمده است كه خورشید

اش به  نطفه   ،نخستین بشر از جهان درگذشت،  وقتی كه كیومرث  :ند هشت آمده استپیکر را دارد. در ب

تطهیر كردن   ،يکی از وظايف خورشید  ؛ماند  محفوظو  پاك گشت    ،در آنجا  و  خورشید انتقال يافت  یكره

)فراگرد   ونديداد  در  ناپاكان   (  40فقره  2است.  به  میلشان  برخلاف  ستارگان  و  ماه  و   آمده كه خورشید 

شود. )عرب گلپايگانی،  می   نامیده   «خیر روز»روز يازدهم ماه خورشید    ،مشیت دهم به نام اوست  ،ابندتمی

1376 : 2-61 ) 

دلالت   ،هاست و در جدول نجومی مندرج در اين كتابسرزمین   یشاه همه   به روايت بند هشن مهر،

شريکی در فرمانروايی جهان ياد شده  از خورشید به عنوان  ها  شتيشاهان و خدايان است. در    خورشید بر

اقوام   از  بسیاری  ازجمله  است  شده  اشاره  نیز  ديگر  ملل  اساطیر  در  پادشاه  بر  خورشید  دلالت  در  است. 

هرجا    ،الیاده  یپسر اعظم است و به گفته  ،نامند و معتقدند خورشیدمی  آفريقايی، ذات اعظم را خورشید

ترين سند  قديمی   ،وداخورشید غلبه دارد. در ريگ   ،رودمی   هاپهلوانان و امپراتوری   ،سخن از دولت شاهان

پانیشاد    ،سرور سلطنت عالی قلمداد شده است و او  ،)خورشید يا آتش آسمانی(  آگنی   مکتوب هندو ايرانی،

و جلال  ذات    تجلّیكند كه نور آفتاب همان نور آفريدگار است. در تورات نیز  می  از قول فرشتگان نقل

، خدای آفتاب  «يهوه»شود:  می  يهوه در روشنی و درخشندگی به خورشید مانند شده است. همچنین گفته

از   از روز و تاريکی را  )خورشید( را مأمور سلطنت روز و ماه را مأمور سلطنت شب گردانید تا شب را 

 ( 49:  1385)زمرّدی، روشنی ممتاز گرداند.

( شَمَش  نیز  بابلی  اساطیر  بابلی،  (  samasدر  خدای  برای    یريشه   (sms)  خورشید  مشتركی  سامی 

  ، «مادر من شَمَش است »( به معنای  ummisamasشمَش -)مانند اومیها  خورشید است. بعضی از اين نام

بعدها بدين    ،چنان كه نزد كنعانیان و اعراب  ؛ث بودنّؤيك خدای م  آغاز  ،حاكی از آن است كه خورشید

  خدای سومری بود كه شَمَش را به صورت خدای مذكر   -شايد تأثیر او تو خورشید  ؛رفتمی   گونه به شمار

ا برخلاف خدای سومری كه در میان  امّ  ؛يادمانی نقش شده استهای  در آورد كه بر روی موها و ستون

ی  ت كیهان و ملّیّ شَمَش اكدی به عنوان خدای داوری خدايی دارای اهمّ  ،خدايان مقامی برجسته نداشت

بود( زمین  و  )فرمانروای آسمان  نام امّ  ؛يعنی  فهرست  انجمنی    ، موجود خدايانهای  ا در  مقام  دارای  را  او 

  م خورشید خدايی است كه در توصیف او ه يك سر و دو زبانه در ستايش مراقبت و ترحّالبتّ  ؛دانستندنمی

  ، بیند و از آنجايی كه آگاهی او جهانی استمی راها سرزمین  یگذرد و همه می  هادريا  یگويد: از همه می
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خدای جنگجو است به    ،طی سفرهايش همراه مسافران است. همچنین شَمشش  داند.ها را می زبان   یهمه 

نوآشوری متون  در  همه   ؛ويژه  و  زمین  و  آسمان  خدای  را  او  بشر  یو  متون  البتّ  ؛تنددانسمی   افراد  در  ه 

میان   یاو مراقب عهدنامه   ،آتانا  یكند. در اسطوره شَمَش غالباً نقش بسیار برجسته بازی نمی   ،شناسیاسطوره 

به شمار اتانا  است. همچنین خدای شخصی  مار  و  او همچنین در حماسهمی  عقاب    ، گیل گمش  یرود. 

لیك،  )  پردازد.می  زمانی كه پادشاه در دشت به گردش ترين خدا به گیل گمش است و نه فقط در نزديك 

1385 : 129-128 ) 

الهه و دايی سپس يکی از دو خدای عظیم سپاودايی در    ،( خورشیدvishnu)  در اساطیر هند نیز ويشنو

ای از سوريا است و يَمه  ( خورشید جنبه vivasvat)  هندوگرايی است. همچنین در اساطیر هند ويو سوت

(yama پسر ).( 76:  1387، )كاونديش خورشید خدای مردگان است 

ه پرستش  البتّ  ؛خورشید، خدای اشاره شده كه مورد پرستش واقع شده است  در اساطیر مصر نیز به )رع( 

  ، ا در عصر سلطنت كهنامّ  ؛ خورشید ممکن است از جايی دور و در روزگاری نامعلوم به مصر آمده باشد

عون در  رسمی  خورشیدپرستی  هلیوپولیسon)  يك  بعد  كه  گرفت  ،(  )رع(  ،نام  اينجا  در  يافت.    رواج 

يعنی آتوم شد و معبدی جهت خورشید خدای    ،خدای بومی آغازیهای  ويژگی  خدای دارای  ،خورشید

های  معبد  ،نانآ)رع( رو به فزونی نهاد. تا آنجا كه در زمان پنجمین سلسله به اوج خود رسید.    برپا گشت. تاثیر

خورشیدی عظیمی برپايی داشتند و قدرت كاهنان رع افزوده شد و خداشناسی خورشیدی پرستش رسمی  

تدريجی،  البتّ  ؛ سلطنت گرديد تمركززدايی  و  سلطنت عصر كهن  پايان  در  قدرت حکومت  تضعیف  با  ه 

گو اين كه ازدياد قدرت و نفوذ    ؛ت پرستش خورشید دچار بحران شدقدرت سیاسی و اقتصادی و موقعیّ

شاهان    ،سلطنت جديد  عصرای در فروپاشی جامعه بود. در  كنندهكاهنان رع علیه شاه احتمالاً عامل كمك 

. فی كردندن( معرّشاه خدايا)  آمون را به عنوان  ،يعنی  ؛ی خودهجدهم، خدای در زمان در محلّ  یسلسله 

پرستش   ،رع مربوط سازند و درنتیجه  ترتلاش خود را معطوف به آن ساختند كه وی را با پرستش كهن   آنان،

بزرگ پايان سلسله - آمون  ،يعنی  ؛خدای  برقرار ساختند. در  را  به صورتی    یرع  نیز شاه آخناتن  هجدهم 

خورشیدی در مصر را ارائه دهد كه بر پرستش  ق كوشید تا حالتی ويژه از پرستش يك خدای واحد  ناموفّ

پرستش خورشید    ،اعصار  یشد و در همه خدای آتن متمركز بود و به صورت قرص خورشید نشان داده می 

شايد به سبب دوری آن از مردم معمولی و عدم دسترسی به آن عمدتاً به صورت پرستشی استانی و سلطنتی  
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آپولو( خدای نور، استدلال،  )  )آپولون( در اساطیر رومی   یر يونان نیز ( در اساط137-138  :  همان)  برجای ماند.

 ( 248-204 : همان)  نگری درمان: در ارتباط با خورشید است.هنرها آينده  ،الهام

 در عرفان ید / آفتاب شخور تجلّیـ 4ـ  6 

ات الهی است و خورشید  تجلّیانوار حاصل از    ،خورشید  یاز واژه   ، مراددر كتاب لغات و اصطلاحات عرفانی

خدا است و عبارت از ذات احديت نیز هست و اشاره به وحدت است. چنانچه مه و مهر اشارت    حقیقت نور

 ( 202: 1350به كثرت است. )سجادی

تعالی،    اسما و صفات حق، ظهور حق  تعالی، همچنین مظهر  آثار مولانا رمز حق  همچنین آفتاب در 

 .ستعشق، نماد روح انسانی، معرفت، كشف، معنا  ، رمز انسان كامل، رمز وحدت نفوس اولیا،وحدت وجود

 ؛ كندمی   ل مثنوی آفتاب را رمز حق تعالی بیاندفتر اوّ  كه به عنوان مثال مولوی در؛  (47-58:    1383تاجدينی  )

 : است  نیاز از استدلال و تعريفچرا كه حضرت حق مثل خورشید واضح و روشن و بی 

آفــتــاب دلــیــل  آمــد   آفــتــاب 

ــانی می ه گر از وی نشــ ــايـ  دهـد ســ

 

ــاب مـت رو  از وی  ــد  ــاي ب دلـیـلــت   گـر 

می نور جــانی  هر دم  ــمس،   دهــد شـ

 (1/92، 1387)مولوی،             

بیان    و  را رمز وجود  نظر مولوی  ؛كندمی يا در جايی ديگر آفتاب  يگانه    ،چرا كه در  حقیقت جهان 

 ( 50 :1383تاجدينی، )كند. می  گریوجودی متصف است ولی در لباس اشیا معانی گوناگونی جلوه 

ــوی ا شـ د و گهی دريـ ــیـ اه خورشـ  گـ

 تو نه اين باشی نه آن در ذات خويش 

 

قــاف ــوی  گــاه كوه  عنقــا شـ  و گــه 

وَ از  زون  فـ یـشهـمای  بـ یـش  پـ وز   هــا 

 (6/145:  1387)مولوی،             

 : پیران طريقت را آفتاب نامیده استو اولیا و اقطاب و  انبیا  ،در دفتر ششم مولوی

شــــرف ــا  ب هـلال  هـر  بـ ی   مصــــطـفـ

مهتران  آن  ــیــد وحی  پی خورشـ  در 

 

طــرف آن  ــايــت  عــن بــهــر  از   رفــت 

ــحابه در پی اش چون اختران   وآن ص

 (6/340)همان:                         

 : ضرت با رمز خورشید ياد شده استاز آن ح  امر كردن ابراهیم )ع( به ذبح چهار مرغ، صريحاً   یه در قصّ 

ــیــد هش  ای خورشـ  تو خلیــل وقتی 

 

کـش بـ را  زن  رهـ ــار  ی اطـ ن چـهــار   ايـ

 (5/26 )همان:                          
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 : كندمی  متعدد بیانهای حد و خانه اولیا را به خورشید وا های  جان  ،تمثیلهمچنین مولانا در مقام 

ــمـا ــیـد سـ  همچو آن يـك نور خورشـ

ه انوارشــــان  اشــــد همـ ك بـ ك يـ  لیـ

ــه خــان ــد  نــمــان ــاعــده چــون  ق را   هــا 

 

ــحن خـانـه ــبـت بـه صـ ــد بود نسـ  ها صـ

میــان از  ديوار  تو  گیری  بر   چونــك 

واحــده  ــفــس  ن ــد،  ــن ــان م ــان  ــن ــوم  م

 (4/426 مان:)ه                         

 مايد:فرمی  شارهو در جايی ديگر به اتحاد اولیا و انبیا با حق تعالی ا

ــیـدم درون نور غرق   من چو خورشـ

خــلا آن  و  ــمــاز  ن ــوی  ســ ــنــم  ــت  رف

 

فرقمی نور  از  ز خويش  ــدانم كــه   ن

را  ق  لـ خـ ر  مـ ره  اســــت  م  یـ لـ عـ تـ ر  هـ  بـ

 (3/610 )همان:                       

 :كندمی بیانيا آفتاب را رمز عشق و 

 عشـــق ربانی اســـت خورشـــید كمال

 

 امر، نور اوســت، خلقان چون ضــلال 

 (6/289)همان:                         

 مولانا نیز در غزلیاتش همین مفوم را به كاتر برده است: 

 برافشان گهر خويش بر اختر  !ای عشق !هله 

 

 كه همه اختر و ماهند و تو خورشید مثالی 

 ( 1125:  1386)مولوی،                      

 باشد: می  و در بیت زير آ فتاب رمز روح انسانی

 هامفترق شد آفتاب جان

        

ابدان   روزن  درون   ها در 

 

 (2/85: 1387مولوی، )      

 :يا و

 مرد خفته، روح او چون آفتاب

      

 درفلك تابان و تن در جامه خواب 

 

 ( 6/862:)همان   
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 كند: می  در جايی ديگر مولانا آفتاب را رمز معرفت بیان

نیست نقل  را  معرفت   آفتاب 

       

نیست  عقل  و  جان  غیر  او   مشرق 

 

 خاصه خورشید كمالی كان سری است 

     

 روز و شب كه داراو روشنگری است  

 

 (2/32)همان   

 كرده است:مولانا در كتاب ديوان شمس نیز از آفتاب معرفت ياد 

   در شعاع آفتاب معرفت 

      

 كندمی  ذره ذره غیب دانی 

 

 ( 256: 86)مولوی،   

شهود عرفانی را به آفتاب و استدلال و برهان را به سايه تشبیه كرده است،چنانکه   ،ويا مولانا در مثنوی

 آفتاب نامیده است:  ،اتم مراتب كشف را كه وحی انبیاست

نشانی سايه  ار  وی      دهد می   از 

     

 دهدمی  شمس هر دم نور جانی 

 

 سايه خواب آرد توزا همچو سمر 

     

القمر  انشق  شمس  برآيد   چون 

 

 ( 1/93:  1387، )مولوی  

 كند: می  و همچنین مولانا، آفتاب را رمز معنا و سايه را رمز صورت بیان

 هست صورت سايه، معنی آفتاب

      

 سايه بود اندر خراب نور بی 

 

 ( 6/2136)همان :   

 نیشابوری  عطّارخورشید( در آثار )نمادپردازی آفتابـ  7

در معانی مختلفی به كار رفته است اما بیشترين كاربرد رمز آفتاب در    عطّارخورشید( در آثار  )آفتاب  

سالکان و راهبران طريقت    ،عطّارسیمرغ( پیدا نمود، چرا كه به زعم  )توان در بیان حضرت حق  می   نظر وی را 

مايند كه نحضرت حق( می)ود به آفتاب حقیقت  منتهای كوشش خود را مصروف وصال در رساندن خ
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چونان ذره ای در وجود او فانی و به باقی به بقای او باشند. خداوندی كه در سراسر هستی چون آفتاب  

 باشند.می ات و بارقه هايی از انوار روشن ذات اوتجلّیآشکار است و ديگر مو جودات و آفرينش 

انسان كامل، توصیف   ،حقی چون حضرت  مقدّس در آثار خود، آفتاب را بیشتر در معانی و رمزهای    عطّار

برد كه بیان  می   وحدت وجود و فانی شدن در حق و توصیف پیامبران و روح و روان به كار  ، انسان و عمر او

توان در آثار عارفانی  می   آفتاب در رمز پردازی به حضرت حق، روح و روان، انسان كامل، وحدت وجود را

در آثار خود پرداخته اند، مشاهده كرد و شايد بتوان  ها  به بیان نمادين واژه   عطّارچون مولانا نیز كه پس از  

به آفتاب به    عطّاره در مواردی نیز  البتّ  او بررسی نمود.های  و ديدگاه   عطّارثیر پذيری مولانا از  أآن را در ت

سالکان(در راه رسیدن به او دچار  )ه بیان خورشید در رمز سیمرغ كه مرغان  ازجمل  ای نگاه كردهنظر اسطوره 

اند.های  سختی از دست دادن جان خويش گشته  ويا  نماد و رمز    فراوان  بارها در  آثار عرفا خورشید  در 

  چنان كه آنها اغلب روح را آفتاب تصور   كثرات عالم به كار رفته است.ی  ه و رسانند   وحدت و يگانگی

 تابد.می  مختلفهای خورشید بر روزنه های كنند كه با آمدن به اين عالم همچون اشعه می

 چون نور آفتـاب بر خـاك مـا فکنـدی 

 از روزن تن خود چون نور بازگرديم 

 

 و آن گاه اندك اندك با آن طرف ببرده 

خـرده  و  ــاه  گـن از  پــاك  ــابـی  آفـت نـور   در 

 (1235:  1386)مولوی،                 

نان گرم    »بیان نمادين خورشید به عنوان    ،عطّارويا از جمله تعبیرات ديگر اسطوره ای خورشید در بیان  

های  باشد كه در كتاب منطق الطیر و الهی نامه به اين موضوع اشاره شده است كه حاكی از زيبايی می   «آسمان

اين مضامین  عطّاركلام   به  او  اينمی   و نگاه اسطوره شناختی  به رمز پردازی    عطّاربیان متفاوت    باشد كه 

 خورشید، در ادامه پژوهش اشاره شده است.

شوند و حاضر به  در كتاب منطق الطیر مرغان پس از آنکه علاقه مند به رهسپاری به سوی سیمرغ می 

شوند و برای خود به دنبال رهبر هستند تا آنان را به سوی سیمرغ )حضرت  می  تحمل مشکلات در آن راه

 حضرت حق( برساند .)تواند ذرّه )ساكنان مرغان( را به آفتاب سیمرغمی  هنما باشد چرا كه حق( را 

 ذره در خورشید والا او فتد  

     

 سايه سیمرغ بر ما او فتد 

 (1602:  1371)عطّار،   

حضرت حق(  ) سالکان( را در آفتاب)در كتاب منطق الطیر در حکايت سیمرغ در پیشگاه سیمرغ، سیمرغ

 كند:بیند و ازحضرت حق به آفتاب تشبیه می فانی می  محو و
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 محو او گشتند آخر بر دوام  

    

 سايه در خورشید گم شد و السلام   

 (425)همان :                        

نمادی از حق است هم چنان كه در اساطیر هم از جايگاهی خداگونه  عرفا  ی  ه انديش  درخورشید    اساساً

است. در آثار عرفانی خورشید در كنار نماد شاه، در بسامد بالايی نماد حضرت حق نیز به  برخوردار بوده  

عرفانی، اصولاً خورشید به عنوان اسم نور و خداوند به كار رفته است و لذا  ی  ه كار رفته است. در انديش

چیزی با ارزش  جهان هستی  ی  ه خورشید همیشه روی به حق دارد. بسیاری معتقدند كه »در گستری  هپرستند

( بر  259:  1384تر و گرانبهاتر از خورشید نمی تواند يافت كه بتوان در قالب نماد حق به كار رود«)غراب،  

 گويد:می  اين اساس است كه مولانا

 ای در فسون نفس كم شو غرّه

 

ــد ذرّه   ای كه آفتاب حق نپوش

 (6/85:  1387)مولوی،          

از كتاب    به سیمرغ و خداوند مثال زده در حکايت ديگری  الطیر خداوند  شود كه در تمام  می   منطق 

ات خداوند است كه اگر انسان در درون  تجلّیاز    تجلّیهستی وجود دارد و هر چیزی كه در دنیا وجود دارد  

توان حضرت حق را در وجود خويش پیدا كند كه خود را فانی  می  خود وجود حقیقی خودش را پیدا كند

 به خداوند را پیدا كند: و باقی 

 گر تو را پیدا شـــود يك فتح باب 

 سايه در خورشید گم بینی مدام      

   

آفتــاب  بینی  ــايــه  ســ درون   تو 

 خود همه خورشـید بینی والسّـلام

 (125:  1371)عطّار،                 

سالکانی كه توان و طاقت  شود كه  خداوند به آفتاب تعبیر می  در حکايت ديگر از كتاب منطق الطیر

 توانند به آن حضرت دست پیدا كنند:های راه سلوك ندارند نمیمشکلات و رنج 

 چون نداری ذرّه را گنج و تاب 

     

 چون توانی جست گنج از آفتاب 

 (1064)همان :                   

 مولانا نیز همین برداشت را از آفتاب و ذره داشته است:  

 عالم را بساخت از برای لطف، 

 

نواخت ها  ذره   او  آفتاب   را 

 (45:  1387)مولوی،            
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در  خواهد آن عظمت و ابهت خورشید را نشان دهند.  می   عرفان با تعبیر ذره )سالك ( در برابر آفتاب  

الطیر نیز از خداوند به آفتاب تعبیر – عالم هستی  )هاشود كه سايهمی  بیان وادی فقرو فنا در كتاب منطق 

 :شوندمی  نابود  و محو او در ( موجودات

 صد هزاران سايه جاويد تو  

   

 گم شده بینی ز يك خورشید تو 

 (3944)همان :                    

سالکان( را در آفتاب )حضرت حق( محو و   -در حکايت سیمرغ در پیشگاه سیمرغ، ذره )افراد  عطّار

 كند:می  فانی شده معرفی

 جمله گفتند ای عجب چون آفتاب 

   

 ذره محوست پیش اين حساب 

 (4159)همان :                  

كه در راه او گروهی جان  شود  می   در حکايت سیمرغ در پیشگاه سیمرغ حضرت حق به آفتاب مثال زده 

 دهند:خود را از دست می 

 باز بعضی راتفّ آفتاب  

   

 گشت پرها سوخته دلها كباب  

 (414)همان                    

خواهد كه چشم بسته و كوركورانه به  می در حکايت خفاش كه به خیال خود به دنبال خورشید است و 

تواند نماد حضرت حق باشد  می   نادان و كم خرد( و خورشید)فاش نماد سالك  خخورشید دست پیدا كند،  

 كه نمی توان با بی خرد و نا آگاهی به آن دست پیدا كرد: 

 يك شبی خفاش گفت از هیچ باب 

ــد بیچارگی می ــوم عمری به صـ  شـ

   

 آفتابيك دهم چون نیست چشم   

ــارگـی  اويـکـی در  گـم  ــم  ــاشـ بـب ــا   ت

 (2457-2458)همان:              

گیرد كه از روی بی خبری  كند به خورشید رسیده است و مورد عتاب قرار می و در ادامه كه فکر می 

 نمی توان به حقیقت دست پیدا كرد:

 آمد ز خورشیدش خبرچون نمی

ه اقلی گفتش كـه تو بس خفتـ  عـ

ــتـه ام وانگهی گويی كزو   بگـذشـ

 زين سـخن خفاش بس ناچیز شـد

ــتم مگر  ــید بگذش  گفت از خورش

ــه  ت رفـ ی  گــامـ كــه  ی  نـ یـ بـ مـی  نـ  ره 

ته ام ر گشـ  زان چنان بی بال و پرسـ

 آنچ از او آن مانده بود آن نیز شد
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ــوی آفتاب ــر عجزی به سـ  از سـ

ده رو افتی بس ديـ    گفـت مرغی يـ

  

اب ان خطـ ان جـ الی از زفـ  كرد حـ

گــر ــود  شــ بــر  دورتــر  ــه  ب ــاره   پ

 ( 2470)همان:                        

كند.از قول جنید  می   خورشید را در نماد خداوند معرفی  عطّاردر حکايت ديگر از كتاب منطق الطیر باز  

كند كه اگر كسی به وصل آن  می  آفتاب( بیان)كه نیك مردی و رستگاری فرد را در رسیدن به خداوند

 كند:می  برسد به حیات جاويد دست پیدا

ــتگی بینم صــواب   ــر گش  ذرّه را س

 ذرّه گر صــد بار غرق خون شــود  

ــود   بـ ذره  ــود  بـ زرّه  ــا  تـ  ذرّه 

ه اوســــت  داو را آن نـ  گر بگرداننـ

ــت   هرك او را ذرّه بر خیزد نخسـ

 گر بکل گم گشت در خورشید او 

د بود ك گر بس بـ  ذرّه گر بس نیـ

تی خراب    می روی ای ذرّه چو مسـ

  

اب   اب آفتـ ك او را نیســــت تـ  زانـ

 كی از آن سـرگشـتگی بیرون شـود

غرّه بود او  ــت  نیســ  هرك گويــد 

 ذرّه اسـت و چشـم رخشـان نه اوسـت 

ــت  ــد درسـ ــل اوهم ذرّه بـاشـ  اصـ

او  ــد  جــاوي ــا  ت ذرّه  يــك  ود  بـ  هـم 

 گرچه عمری تگ زند در خود بود

اب  ــوی بـ فتـ ــتی شـ ا تو در گشـ  تـ

 (2447-2455)همان :              

داند كه علّت  می   د خداوند ذات باری تعالی را چون خورشیددر توحی  عطاّر  منطق الطیر  در آغاز كتاب

نامند چرا كه خداوند  می   و وجود و فاعل تمام موجودات است و ساير هستی را در جنب خداوند عدم و سايه

 باشد و ديگران در مقابل خداوند چیزی از خود ندارند: می  منشا تمام هستی

 چون چنین با يکديگر همسايه ايم 

 

 رشیدی و ما هم سايه ايم تو چو خو 

 (59)همان :                            

در حکايتی ديگر از كتاب منطق الطیر در جواب شکايت ذوالنون به خداوند كه گروهی صوفی را يکجا  

كند می  صوفی در راه افتاده( بیان)بیند خداوند علت اين كار را در محو شدن ظاهری جسم آنانمی   در راهی

كنند و غرق در  دهند به آفتاب حقیقی )خداوند( دست پیدا می می  وقتی وجود ظاهری خود را از دستكه 

 شوند:می  او
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 پای و سـرگم شـد ز سـر تا پای او

ــازم خلعتش   ز جمـال خويش ســ

 معتکف بر خاك اين كويش كنم

اب رويش خويش   پس برآرم آفتـ

ــايـه در كوی من  كی بمـانـد ســ

ــاالصــــواب  ب م  لـ اعـ وال  چــه  ز  یـ  نـ

 (2585-2590)همان :           

 بعد از آن چون محو شــد اجزای او 

ش تـ عـ لـ طـ ــاب  ت آفـ دارم  رضــــه    عـ

كـنـم ــه رويـش  گـلـگـون او   خـون 

 مايه در گردانمش در كوی خويش 

مــن روی  ــتــاب  آف ــرآمــد  ب  چــون 

ــد در آفتـاب  ــايـه چون نـاچیز شـ  سـ

  

است وحی خواهد كه در عوض چند   يوسف)ع(  پیرزنی كه خريدار  ادامه حکايت  رشته كلاف  در 

گیرد،پیرزن حداقل  يوسف)ع( را به دست آورد و به اين سبب مورد استهزاء و ريشخند فروشنده قرار می 

داند چراكه  كار خود را علاقه مندی و در صف خريداران يوسف)ع( قرار گرفتن را برای خود كافی می 

كه او نیز چون دارای همت بلند شد    به داستان ابراهیم ادهم و اين  عطّار بلند همتی خود را اثبات كرده است.

گیرد اگر كسی با همت باشد و خداوند را ببیند و بشناسد  می   از ملك و فرمانروايی دست برداشت و نتیجه

 ديگر با چیزهای بی ارزش دنیای بی سرگرم نمی شود: 

 چشم همت چون شود خورشیدبین 

   

 كی شود با ذرّه هرگز خوشنشین 

 (2620)همان :                    

الطیر    از شخصی كه دچار نفس)ريش( خود است و به علّت    عطّاردر حکايتی ديگر از كتاب منطق 

درگیری با ريش )نفس( نمی تواند به مراتب كمال درست پیدا كند افرادی را كه چون او در بند نفس و  

 قیقی)خداوند(نمی داند:تعلقّات اسیر هستند را لايق رسیدن و ديدن آفتاب ح

 گر بود گازر، نبیند آفتاب 

      

 وربود دهقان نیايد میغ آب  

 (2987)همان :              

داند كه در سراسر هستی  خداوند را چون آفتابی می  عطّار  در كتاب منطق الطیر در بیان توحید خداوند،

 فرد بصیرت درك و توان ديدن آن را ندارد:های نمايان است و درخشان اما ديده 

 ای دريغا هیچ كس را نیست تاب 

   

 ها كور و جهان پر ز آفتابديده 

 (134)همان :                     
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هدهد كسی را كه گرفتار نفس و هوای نفسانی است    طاووس،در كتاب منطق الطیر در ادامه حکايت  

باشند را كسانی معرفی  داند و در مقابل كسانی را كه آزاده از هوای نفس می را از درك خداوند عاجز می 

 تواند از آفتاب)حضرت حق(بر خوردار باشد و ديگر به چیزهای بی ارزش توجهی ندارد:كند كه می می

 هر كه داند گفت با خورشید راز  

   

 كی تواند ماند از يك ذرّه باز  

 (837)همان:                  

در بیان وادی استغنا نیز كه همه چیز در آن بی ارزش است و در آن وادی از دعوی و معنی خبری نیست  

 شود:می  تاب محوكسی را كه به اين مرحله از سلوك درست پیدا كند مانند ذرّه ای كه در آفعطّار

 گر فروش شد صد هزاران سر بخواب 

    

 ذرّه با سايه شد زآفتاب  

 (3593)همان :            

كسی  عطّار  در كتاب اسرار نامه در مقاله ششم در توصیف آخرت و توشه اندوزی برای زندگانی جاويد،

كند كه می  است را به كسی تعبیررا كه بصیر و دانا و از رهگذر دنیا موفق به درك اسرار و اندوزی شده  

 داند:می  بیند و او را با آگاهی از اعمال خودمی  خورشید)خداوند( را در مقابل خود در ظهور

 اگر بـا خود بردی يـك ذرّه نوری 

 اگر يك ذرّه نورت گشت همراه 

    

 بود ز آن نور خورشید در حضوری  

اه  ــرار آگـ ــوی زاسـ در آن شـ ه قـ  بـ

 (1190: 1397)عطّار،             

در بیان امیدواری به لطف خداوند بیان رحمت حضرت    عطّاردر حکايتی ديگر از كتاب اسرارنامه نیز  

دهد كه از لطف خداوند ناامید نبوده و اگر مخلصانه و بدون تعلق به دنیا در راه  حق انسان را بشارت می 

 كند: معرفت قدم بردارد خورشید حق دستگیر او شده و او را راهنمايی می 

د اره نومیـ ــی بیچـ اصـ ــو ای عـ  مشـ

ــاه پــادشــ ــر  بــه قصـ افتــد   ی  اگر 

 كسـی كو برهنه سـت امروز در راه  

 چون كار مخلصان آمد خطرناك

   

 كه چون پیدا شود اشراق خورشید  

ی  گــدايـ ج  نـ گـ ــه  ب ز  یـ نـ ــد  ت افـ م   هـ

ــیـد درگـاه   درو بـه تـا بـد آن خورشـ

 گنـه كـاران برنـد اين گوی چـالاك 

 (1280-1283)همان :              

كند كه ذرّات )انسان ها( باقی به  خداوند را به خورشیدی تعبیر می  عطّاردر در حکايتی ديگر نیز از  

 باشند:می  وجود او هستند چراكه تنها جاويد هستی خداوند است و باقی فانی و درگذر شده 
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 همه باقی به يك چیزند جاويد  

  

 شود تا به خورش ز يك يك ذرّه می 

 (1127)همان :                        

كند كه اگر كسی ديد بصیرت و خداوند  خداوند را خورشید جهان معرفی می   عطّار در بیتی ديگر نیز

 برد: می  شناس را پیدا كند به اسرار الهی و حقیقت و بودای خويش پی

 شود چشمت به خورشید جهان باز  

   

 شودبر تو در دريايی جان باز 

 (505)همان :                 

خداوند را چون خورشید و انسان را چون ذرّه و    عطّار دركتاب حکايتی ديگر از كتاب اسرارنامه بازی  

 كند كه در مقابل حضرت حق ارزش و اعتباری ندارد: می  قطره بیان

تو  ای  قطره  دريای  در   چو 

 چگونه وصل او داری تو امّید؟ 

   

 چو با خورشید حضرت ذرّه ای تو  

بر   به خورشید؟ چگونه   توانی شد 

 (945-946)همان :                

داند و  یای مانسان را در جنب قدرت خداوند چون ذره  عطّار در مقاله پنجم در كتاب اسرارنامه نیز از  

فلك و دوران را در جنب عظمت خداوند كه جای ثبوت است چون دست باز عنکبوت بی ارزش و پايه  

  است:

ار   د كـ ــم نو كنـ ه چشـ دان كـ  همی چنـ

 در آن حضرت كه امکان ثبوت است  

مــايــد؟  نـ وجـود كـس  جــا  آنـ  كـجــا 

آرای   ــم  ــال ع ــاب  ــت آف ــش  ــی پ ــه   ب

       

كـردار   ذرّه  نـی  یـ بـ ــد  ــی خـورشـ  هـمــه 

 فلك چون دست بان عنکبوت است

مــايــد؟  نـ س  لـ اطـ ر  بـ در  ون  چـ مــد   نـ

ه برجـای؟  ــايـ د وجود ســ انـ مـ  كجـا 

 (1075-1078)همان :               

كسانی را كه چون خفاش در غفلت و بی خبری هستند و از   عطّارر مقاله دوازدهم از كتاب اسرارنامه  د

اند را هشدار برتافته  نموده و  می   ديدن حقايق روی  به خورشید حقیقی)حضرت حق( توجه  بايد  دهدكه 

 خداوند را مورد توجه خود قرار دهد و خود را آماده رويارويی با حضرت حق سازد: 

ــده   دي دور  از  ــاب  ــت آف روی  ــه   ن

 نینديشــی كه چون خورشــید جباّر  

ــتگی نـا داده جـان را   ــايسـ  دلـت شـ

نور ديــده   تــای  ــتــه  رشـ ــمــت   نــه چشـ

پـــديـــدار  آيـــد  وحـــدتـــی   زبـــرج 

را؟  آن  نــور  آرد  تــاب   چــگــونــه 
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ــاز   ــايســتگی خويش كی س  برو ش

داری  كــه  زين روزن   برا،ای ذرّه 

 ترا رفتن از ين روزن صواب است  

 

آن  پــیــش  ذرّه  ــاز   چــو  ب ــد  ــی  خــورشــ

 كه نیست اين خانه بس روشن كه داری 

ــت  ــحرا جهـان پر آفتـاب اســ  كـه صـ

 (2320-2325)همان :                     

 

 

 

در كتاب اسرارنامه در توحید خداوند از قدرت خداوند را در رسیدن و وصل خداوند به عنوان بالاترين  

 تواند به آن دست پیدا كند:كند كه انسان )ذرهّ( می می  معرفیو با ارزش ترين وجود 

 عجیب تر اين كه آمد ذرّه ای خاك 

   

 كه تا دستش دهد خورشید افلاك  

  (81)همان :                           

خورشید)خداوند(  داند كه با دريافت  می   در كتاب اسرارنامه در توحید خداوند انسان را چون ذرّه ای

فانی  می   در آن  و  باقی  فراموش كرده و در وجود حقیقی  را  تواند غرق شده و هستی مجازی سايه خود 

 شود:می

 زهی هیبت كه گر يك ذرّه خورشید

   

 بیابد گم شود در سايه جاويد  

  (118)همان :                  

ذات  )كند كه با وجودمی   خداوند را خورشید هستی معرفی   عطّار در حکايتی ديگر از كتاب اسرارنامه  

 برند:می  حق( ديگر نورها حقیر و بی ارزش هستند و در عین عدم و نابودی به سر 

 چراغ آنجا كه خورشید منیر است 

    

 میان بود و نابود اسیر است 

  (1574)همان :              

كند كه با اين شهر )فهم اندك  رود و فکر میای كه با شمعی در دست بیرون میيا درحکايت ديوانه 

ببیند می می  خود( انسان را به شمع و  تواند خورشید را  تواند در اين حکايت فهم و اندك كم و ضعیف 

وسیله حضرت هم خداوند  به    عطّارحقیقت تابان هستی)خداوند( را به خورشید تعبیر كرد كه بايد بنا به قول  

 را شناخت تا بتوانی در آن وجود با عظمت فانی گشته و به او باقی گردی: 

 

ــمع از در  ا شـ  برون شــــد ابلهی بـ

 ز جهل خود چنان پنداشت جاويد 

ــو  شـ ــا  فن و  را  او  ــنــاس  بشـ  بــدو 

مـنـور  ــد  ــی خـورشـ چـرش  از  ــد  ــدي  ب

 خورشیدكه بی آن شمع نتوان ديد  

شــــو  قــا  بـ ن  یـ عـ ــا  ن فـ ن  یـ عـ آن   در 
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اقی گردی ار گردی توفـانی بـ  تو 

 

انی  ه گر بی تو تو مـ انی جملـ  تو مـ

  (1582-1585)همان :               

از كتاب اسرارنامه   از    عطّار در جايی ديگر  خداوند را كه خورشید و ذات مطلق هستی است را دور 

كند كه ديگر موجودات و افراد غافل در  می   غافل و غرق در دنیا و ماديات بیانهای  دسترس و فهم انسان 

 :جنب واقعیت وجودی او حقیر و بی ارزش هستند

ار دور اســــت  ارو يـ ل يـ  نیی تو اهـ

 دان كه خورشید سر افراز يقیین می

آ ــش  ــی پ ــه  ــردار ب ب ــام  ن ــاب  ــت  ف

 

 تو دور از كار و از تو كار دور است 

 نخواهد شـد به سـوی كس سـرانداز 

 چه ســار خك و چه پیل آيد پديدار 

 (2132-2132)همان :               

 

 

 

رود و از ايشان  در كتاب مصیبت نامه در مقاله بیست و پنجم كه سالك فکرت به پیش مصطفی)ص( می 

میبرای   راهنمايی  معرفت  به  میرسیدن  معرفی  آفتابی  چون  را  خداوند  پیامبر)ص(  بايد  خواهد  كه  كند 

 سايه( در او فانی شود تا بتواند به حقیقت برسد: )انسان

بايدت نیســت در هســت خدا می  

واب ــّ االصـ اعلم بـ ــو،وال   هیچ شـ

( 6025-6026:  1378)عطّار،        

ا    ايـدتمیلیـك اگر فقر و فنـ  بـ

 سايه ام شو گم شده در آفتاب

     

 

 

از قول فردی صاحب دل كه در هنگام مردن شاد است و اين    عطّار در حکايتی از كتاب مصیبت نامه  

پرسد خاصه در اين حالت  می   رفتار مايه تعجب ديگران است در پاسخ به فردی كه علت اين شادی را از وی

دهد كه من عمری آفتاب حق را  كه زمان غم و ناراحتی است نه خنده و شادمانی فرد صاحب دل پاسخ می 

حضرت حق( برايم  )ام و اكنون كه به ملاقات او میروم و آن خورشیديارب كردهدر سینه داشته و يارب  

 باشم:می  آشکار است و حقیقت مطلق برايم آشکار گشته به اين سبب خوشحال و راضی

 گفت در يا معشوقه خود چون عاشقم 

 صــبح را خنده صــواب آيد، صــواب  

ان  د دارم در میـ ــیـ ه من خورشـ  گر چـ

جــا در  را  كــه  هــر  ــی  ــاب ــت ــودآف ب  ن 

 من كه روزم آمد و شـب در گذشـت

 می زنم يك دم كه صـبحی صـادقم 

ــتــاب آف دارد  ــه  ــن ــی ســ درون   كــو 

ــمــان آسـ چـون  ام  هــاده  نـ نـ طـبـق   بـر 

 گربخندد، همچو صـــبح آســـان بود

ــت  يـارم آمـد ربّ و يـارب در گـذشـ
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 گر كنم شـــادی دگر خندم رواســـت  

 چون شــود خورشــید عزّت آشــکار

 بی جهـت چنـدان كـه بینی پیش و پس

ــت    جملـه او بینی چو دائم جملـه اوسـ

 

 گر گشـــايم لب و گربندم رواســت  

ــت جنـت گردد آن جـا ذرّه وار   هشـ

بـس و  بـیـنـی  يـکـی  ــويـی  سـ هـمــه   از 

 نیست در هر دو جهان بیرون دوست

 (2410-2418)همان :                 

 

 

 

 

رود در توصیف بزرگی  می  سالك فکرت به پیش عزرائیلدر مقاله چهارم از كتاب مصیبت نامه نیز كه 

 كند: می  اين فرشته مقرب خداوند او را سرگردان در ذات خداوند )آفتاب( معرفی

 چون جمالت ذره ای ديد آفتاب 

   

 گشت سر گردن نمی آورد تاب 

  (1523)همان :                  

می نوری  از درخت  ايشان  موسی كه  پیامبری حضرت  توصیف  در  نامه  الهی  از  در كتاب    تجلیّ بیند 

كسی كه در آفتاب )خداوند( محو گردد را بقايی    عطّارگردد  می   خداوند و در آن حالت دچار بیهوشی

 يابد كه جاودان است:می

ا جـاويـد گردد ايی در بقـ  فنـ

 (  449:  1397)عطّار،        

  محو آن خورشید گردد  كسی كو 

  
 

خداوند را چون آفتابی معرفی    عطّاردر كتاب الهی نامه در پايان حکايت حضرت يوسف و ابن ياحین  

رسانند خداوند نیز  كند كه همه با آن آشنا هستند و كسانی كه خود را به قرب به خداوند )آفتاب( می می

 رساند:می  گرداند و به وصال خودمی  آنان را از سايه)جسم و نفس( رهايی داده و به خود نزديك

 كســـی كز آشـــنايی بويی دارد  

 چو او با حق بود حق نیز جاويد  

   

 همی باقرب حضرت خوی دارد 

ــايـه نـدارد دور خور   از آن ســ

 ( 1177-1178)همان :           

 

 

انسان در مقابل خداوند چون يخی    عطّارجم در پايان داستان در كتاب الهی نامه حکايت كیخسرو جام 

 كند كه ارزش وجودی ندارد و فانی است: می  در برابر آفتاب معرفی

 كه تو با مايخی برآفتابی 

   

 و يا يك كف گلی در جوی آبی 

  (3303)همان :                   
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تواند  كسی را كه با خورشید)خداوند( آشنايی داشته باشد می   عطّار در مقاله بیستم در كتاب الهی نامه  

  سبب روشنايی به ديگران نیز شود ولی برعکس اگر با خداوند رابطه و آشنايی نداشته باشد در حجاب باقی 

 ماند:می

 شود محبوب چون بیگانه جاويد 

 ز خورشـیدش بود صـد روشـنايی 

 (  2992)همان :                  

  اگر ذرّه نیابد روی خورشید 

 وگر يك ذرّه يابد آشــنايی  

 

 

 

در جهان از عنصر نور، روشنی، روشن كنندگی و آگاهی برخوردار است به همین خاطر اين    خورشید

مضامین متأثر از آيات  بسیاری از عارفان برای خلق تصاوير عارفانه شده است. بیشتر اين  ی  ه مضمون دستماي

عرفا در مورد اين موضوع كه جهان  ی  ه وحدت گرايانی  ه رسد كه ايد می   باشد. به نظرمی   (35قرآن)نور/

 نوح است كه خورشید را به چراغی فروزان تشبیه كرده است. ی  ه سور   16آيه  سرار نور الهی است متأثر از  

تواند سبب  كند كه انسان ذرّه با دوستی با آن می می   خداوند را به خورشیدی تشبیه  عطّاردر ادامه نیز باز  

 روشنايی و هدايت ديگران شود: 

 چو بوی خوش آشنايی يافتی تو

ايی  ــنـ ك ذرّه نور آشـ ه آن يـ  كـ

 چو دايم دوستی حق چنان است 

   

تو   ــافتـی  ي ــايی  ــن روشـ عــالم   دو 

نايی ید دارد روشـ  چو صـد خورشـ

 كه يك ذرّه به از هر جهان است

 (5588-5590)همان :           

 

 

 

  كسی را كه دولت و سلامت همراه او  عطّار در حکايت مناجات ديوان با حق تعالی در كتاب الهی نامه 

 بیند: می شود لايق ديدار خداوند)آفتاب(می

 اگر يك ذرّه دولت كارگر شد 

    

 به سوی آفتابت راهبر شد 

  (2992)همان :            

در حکايت ابوسعید و شیخی كه همیشه سالك است و اين رفتار او مايه تعجب شیخ است در پاسخ به  

داند كه در زيبايی مانند خورشید و  می   پرسد خود را معشوق خداوند می   شیخ كه علت سکوت دائمی را 

فراموش كرده و به خاطر نمی  آسمان و زمین است و آنقدر به او مشغول و وابسته است كه ديگر چیزها را  

 آورد كه بخواهد در مورد آن سخن بگويد: 

 



 106-133 صص ،1401بهار  ،همهفدی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

127 
 

ردی  گـ ی لال  حـ فصــــیـ در  و  تـ ر   اگـ

 چون معشـوق از نیکويی آنچنان بود

 چون معشوق آمد اندر نیکو بی طاق

 

ــرح حـال گردی  ــزد گرد شـ  سـ

 كه خورشید زمین و آسمان بود

تاق ت مشـ قی بايسـ  بلاشـك عاشـ

 (2203-2205)همان :          

 

 

در كتاب منطق الطیر در حکايت شیخ صمعان شیخ در عشق به دختر ترسا او را چون آفتابی درخشنده  

 كند كه در مقابل او شیخ سايه است و بدون اوتحمل و طاقت از شیخ سلب شده است:  می  توصیف

 آفتابی از تو دوری چون كنم 

    

 سايه ام بی تو صبوری چون كنم 

  (1330:  1371عطّار،            

دهد كه تمام تلاش خود را برای رسیدن به او انجام می  و در ادامه خود را مشتاق به دختر ترسا نشان

 دهد:  می

 درجهم در روزنت چون آفتاب

  (1331)همان :                  

 گرچه همچون سايه ام از اضطراب  

 
 

برد كه  می   حکايتی ديگر برای توصیف زيبايی چهره پسر وزير از آفتاب بهره در كتاب منطق الطیر در  

 كند:می چهره زيبا و درخشان او را به مانند آفتاب تشبیه

 چهره داشت آن پر چون آفتاب

ــك بود  ــايـه بـان آفتـابش مشـ  سـ

     

 طره هم رنگ و بوی مشــك ناب 

 آب حیوان برلبش لب خشك بود

 (4302-4303)همان :            

 

 

در حکايت عشق گلخن تاب به پادشاه در توصیف زيبايی پادشاه چهره زيبای    عطّاردر كتاب اسرارنامه  

 كند:  او را به آفتاب تشبیه می 

 برون آمد به میدان يوسف عهد 

    

 به زير چتر چون خورشید در مهد 

  (2982:  1397)عطّار،              

كند خود را لايق رسیدن  می   كتاب الهی نامه پسر كه خود را خواهان دختر شاه پريان معرفیدر مقاله اول  

 شود: داند كه در مقابله آن با ذرهّ)مسائل ناچیز و جزئی( درگیر نمیمی  به آفتاب )دختر شاه پريان(
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 كس را اين چنین صاحب جمالی 

ــید دارد   ــی كو قرب خورشـ  كسـ

    

 كمالی؟ورای اين كجا جويد   

د دارد؟  امیـ ه قرب ذرّه كی   بـ

 (477-478:  1397)عطّار،    

او را به خورشید   عطّاردر كتاب الهی نامه در حکايت دختر كعب در بیابان جايگاه والا مقام رفیع دختر  

 كند:والامقام كه در میان سیارات ديگر امتیازی بالاتر دارد تشبیه می

 زحل كین، مشتری وش، ماه طلعت 

 

 عطّارد قدر و دم خورشید رفعت  

  (5819:  1397)عطّار،           

  ترسا در ابتدا در كتاب منطق الطیر در حکايت شیخ صمعان در ضمن بیان عشق شیخ به دختر ترسا دختر  

كند كه با اين شرايط او را لايق  می  فردی تهیدست و بدون سیم و زر معرفی ،تقاضای شیخ را برای ازدواج

خواهد به دلیل فقر از خواسته خود چشم پوشد و از ازدواج با او صرف  همسری خود نمی داند و از شیخ می

نمايد و  می   سلوك برای تحصیل وضعیت بهتر نظر كند و او را دعوت به خويشتن داری و ثابت قدم در راه 

خواهد چون خورشید مرد و تنها و دارای انزوای  می   كند كهمی   در اين جا مثالی از فرد بودن خورشید بیان

تنهايی   و  بودن خورشید آمده است: )مغمون تجرّد  فرد  با مضمون  رابطه  باشد در  عارفانه در راه سلوك 

ذ میتوان رمز وحدانیت  را  آيین خورشید  در  عارفانه  انزوای  برای  تمثیلی  نیز  و  اعظم  راز آموزی  های  ات 

 (51:  1385، دانست. در ريگ ودا نیز خورشید فرد بیگانه خوانده شده است. )زمردّی

ای بی خبر  مرا  بــايــد  زر  ــیم و   سـ

 چون نداری تو ســر خود گیرو رو 

 همچو خورشید سبك رو فرد باش  

  

 كی شود بی سیم وزر كارت بسر 

رو  پیرو  ز من ای  ــتــان  بسـ  نفقــه 

ــبر كن مردانـه وار و مرد بـاش  صـ

 ( 1405-1407:  1371)عطّار،     

 

 

 

عشق را چون خورشیدی    عطّار باشد  می   دركتاب اسرارنامه در مقاله دوم كه در بیان عشق و ستايش عشق

 داند كه دو عالم سايه آن خورشید هستند و بقايای از خود ندارند:می

 دو عالم سايه خورشید عشق است

   

 دو گیتی حضرت جاويد عشق است 

  (598:  1397)عطّار،                 
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 گیری نتیجه -4

های  انديشه و نظام ذهنی يك شاعر يا نويسنده، بررسی و تحلیل صورت  بینش، های شناختيکی از راه 

  در كانون توجه قرار آنچه بیشتر    از اين منظرو    آثاری است كه وی از خود به جای گذاشته استخیالی  

است كه از ديرباز    همچون تشبیه، استعاره، و انواع مجازها و نماد  های خیالیاز صورت   ای  ، دستهگیردمی

نماد يا سمبل يکی از انواع صور خیال شاعرانه است كه به دلیل تعدد    .جه شارحان متون بوده استمحل تو

گیرد. در نماد، يك  فراتر از استعاره قرار می  جايگاهی، در استای كه داررفیت معنايی گستردهظمفاهیم و 

 .كندنیز نمايندگی می واژه افزون بر حفظ معنای حقیقی خود، يك يا چند معنای غیرحقیقی )مجازی( را  

تری دارد و ممکن است بر چند مفهوم مجازی دلالت كند، سمبل در مقايسه با استعاره، دايره معنايی گسترده 

. عارفان برای انتقال مفاهیم عرفانی از  كندضمن آنکه ـ خلاف استعاره ـ معنای حقیقی خود را نیز حفظ می

بهره سمبل  و  معرفی   عطّار  گیرند.می   نماد  خورشید  و  نور  را  خداوند  خود  اشعار  از  بسیاری    در 

 داندمی  كند.خورشید را نمادی از عشق و دلدادگی می

 و م خذ  منابع -

 فرهنگی و هنری  یسه تهران : مؤسّ .مترجم آيت ال العظمی مکارم شیرازی .(1391) .قرآن - 

فرهنگی تحیقاتی امیرالمؤمنین    یسه قم: مؤسّ  .دشتی   محمّدمترجم حجت الاسلام    .(1383) .نهج البلاغه  - 

 )ع(

 . تهران : مركز. مزدیسنا یدانشنامه (. 1386) اوشیدری، جهانگیر. - 

 . تهران: علمی و فرهنگی. های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان(. 1367) پورنامداريان، تقی. - 

 ، بخشی از كتاب اوستا. تهران : اساطیر.یسنا(. 1380) پورداود، ابراهیم. - 

 . تهران : سروش.ها در اندیشه مولانافرهنگ نمادها و نشانه(. 1383) تاجدينی، علی. - 

 ، به كوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: صفی علیشاه.دیوان(.  1380) حافظ. - 

ــیبـت گفتگو.چهـ   ( .1382) پژوه، منوچهر.دانش -  ــی كتـاب مصـ ين  اثر فريـدالـدّ  ،نـامـهتلخیص و بـازنويسـ

 نیشابوری. تهران: قلم. عطّار

 . قم: سلسال.نهج البلاغهی هترجم(.    1380) .محمّددشتی،  -
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تهران :   صـدای با  سـیمرد)دربارز زندگی و اندیشـط عطار(.(.  1378كوب ، عبدالحسـین .)ينزرّ -

 .سخن

ــی درخت«.  تجلّی(.»  1385) دی، حمیرا.زمرّ - و علوم انســانی    ادبیّات  یدانشــکده  یهمجلّات قدس

 5و  4 ی. دورهدانشگاه تهران

ــالم،    - ــلیمـان    محمـّدسـ . العظیم  القران تعلیمـات  –  المعجم المفهرس(.  1384)وهبی.    محمـّدعـدنـان و سـ

 . اسلام: تهران

  . چاپ سوم. تهران: طهوری.تعبیرات عرفانیفرهنگ اصطلاحات و (.  1375) دجعفر.ادی، سیّسجّ - 

 تهران: هیرمند .اساطیر ایران باستان(. 1376) عرب گلپايگانی، عصمت.  

 قمشهد: محقّ ،ادبیّاتنماد خورشید در فرهنگ و (، 1384غراب، راهله ) -

  . به اهتمام سید صادق گوهرين. تهران: علمی و فرهنگی.الطیرمنطق(. 1371) .عطّار -

 . به كوشش ا. توكلی. تهران: بهزاد. الاولیاءتذکره(. 1384) .عطّار -

 رضا شفیعی كدكنی. تهران : سخن.محمّد. مقدمه و تصحیح نامهمصیبت (.1378) .عطّار -

 كدكنی. تهران: سخن.رضا شفیعیمحمّدمقدمه و تصحیح  ،الهی نامه(. 1397) .عطّار -

 رضا شفیعی كدكنی. تهران: سخن. محمّد، مقدمه وتصحیح اسرارنامه (.1397) .عطّار -

 . به تصحیح تقی تفضلی. تهران: علمی و فرهنگی. عطّاردیوان (. 1362) .عطّار -

 به كوشش سعید حمیديان. تهران: قطره. شاهنامه.(.  1384) فردوسی. -

طوره(.  1387)  كاونديش. ريچارد. - یاسـ ناسـ هور جهان،   -رالمعارف مصـوّدايره  -شـ اطیر و اديان مشـ اسـ

 رقیه بهزادی. تهران: علمی. یترجمه

ــطوره تا عرفان«.  1395)  كلانتر، نوش آفرين و همکاران. - ــیر آتش از اسـ ــه)(، »سـ ــطوره های  ريشـ ای  اسـ

ــی  ینامهکهننمادهای مربوط به آتش در عرفان(.  ــانی و مطالعات ادب پارس ــگاه علوم انسـ . پژوهشـ

 .43ـ  21. صص1395 سوم پايیز یهفتم، شمارهفرهنگی. سال 

 استعلامی. تهران: سخن. محمّد. تصحیح مثنوی معنوی(.  1387) مولوی. -
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Abstract 
Symbolism is a term used to describe the conceptual and symbolic meanings 

of an object. It is important to consider that the symbol from the perspective 

of rhetorical sciences is a word, phrase, or sentence that, in addition to the 

apparent meaning, communicates a wide range of meanings to the reader. 

On the other hand, the main problem with the symbol is that the symbol is 

one of the forms of poetic imagination, which is in a position beyond 

metaphor due to the multiplicity of concepts and the wide semantic capacity 

that it has. In a symbol, a word, in addition to preserving its true meaning, 

contains one or more non-real (virtual) meanings. The purpose of this article 

is to study the symbol of the sun (sunshine) in the works of Attar Nishapuri, 

which has been done through a descriptive-analytical method. Findings of 

the research show that in Attar’s works, the sun has been used to convey 

sacred meanings and codes such as Hazrat Haqq, perfect man, description of 

the man and his life, unity of existence and mortality in truth, and description 

of prophets and soul and psyche. 

 

Keywords: Symbolism, Sun (Sun), Attar Nishapuri. 

Introduction 

Attar Neyshabouri has received the most influence in the field of mysticism 

and mystical thoughts from Sanai. In this regard, he succeeded in creating a 

coherent symbolic system in his various works, especially Mantiq al-Tair 

and Mukhtarnameh, and through this symbolic system, he achieved a new 

and unique style among mystical poets in this field. The discovery of fire is 

a turning point in human life, and therefore human life can be divided into 

two periods before and after the discovery of fire, because this discovery 

 
1 PhD Candidate in Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran. 
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, 

Iran. 
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad University of Fasa, 

Iran. 

https://orcid.org/0000-0002-4279-6743
https://orcid.org/0000-0001-7479-4016
https://orcid.org/0000-0003-1438-7181


 106-133 صص ،1401بهار  ،همهفدی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

132 
 

created a great change in his life and therefore a sacred and spiritual position 

in his view. It was found and reflected in the myths that emerged from the 

collective consciousness of man. It has not been mythologized and has not 

been given the role of a saint, because of its divinity and holiness. Fire is 

sacred in every degree, whether it is a symbol of creation and existence or a 

symbol of annihilation and burning, and it is associated with religious 

beliefs. Some of these mythological beliefs have not completely disappeared 

in the historical period and have penetrated into the later period. "From this 

point of view, it can be seen that in some religions, functions are attributed 

to fire, and there is almost not a religion that has ignored the importance of 

fire." Therefore, the present article is an attempt to study the symbolism of 

the sun (sun) in the works of Attar Neyshabouri to find a reasoned and 

convincing answer to the question whether the symbolism of the sun (sun) 

has a place in the works of Attar or not. The central sign or hypothesis that 

the authors have suggests that the symbol of the sun in Attar's works evokes 

sacred concepts. The research method of the current article is descriptive-

analytical and the method of data collection is library based. 

References 

− The research method of the current article is descriptive-analytical and 

the method of data collection is library based. 

− Research Findings 

− One of the ways to know the insight, thought and mental system of a poet 

or writer is to study and analyze the imaginary forms of the works he has 

left, and from this perspective, what is most in focus is a group of 

imaginary forms such as similes, and all kinds of metaphors and symbols 

that have long been the focus of commentators on texts. Symbol is one 

of the types of poetic imagination that due to the multiplicity of concepts 

and its wide semantic capacity, is placed in a position beyond metaphor. 

In the symbol, a word, in addition to preserving its true meaning, also 

represents one or more unreal (virtual) meanings. Symbols have a wider 

range of meanings than metaphors and may refer to several virtual 

concepts, while - unlike metaphor - they retain their true meaning. 

Mystics use symbols to convey mystical concepts. In many of his poems, 

Attar introduces God as light and the sun. He considers the sun as a 

symbol of love and affection. 

− Conclusion 
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− In the book Mantiq al-Tair, in the story of Sheikh Saman, while 

expressing the Sheikh's love for her, Tersa's daughter first talks about 

Sheikh's request for marriage as a poor person without money and gold. 

He wants to reject his request due to poverty and refuse to have her marry 

him and invites her to self-control and steadfastness in the path of 

conduct to study the situation better, and here he gives an example of the 

uniqueness of the sun because the sun is lonely and has mystical isolation 

in the way of conduct. 
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